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روزگار یک داوطلب

زنجیر تو بر شانه هایمان

آیــا من بــر مظلومیت تو می گریم یــا دود این  �
اسپندهای ریخته بر آتش، چشمانم را می سوزاند؟ 
باید امشــب خون بهای تو را با کمک مردمم جمع 
کنم و پیشــکش اولیای دمت گردانم. سال ۱۳۸۶ 
اســت. از دود منقل ها، به آن زیرزمین تنگ و گود 
می روم که به اصطلاح کارگاه کار کودکان اســت. 
ســه حوضچه به شــکل تنور چنبره زده بر منبعی 
از گرمــا، قرار اســت ذوب کننده آت وآشــغال ها و 
زائدات شهرمان باشــد تا سر آخر از این حوض ها 
مــواد بُنجل و کم قیمتی به وجود بیاید. آن روز که 
بــرای گرفتن حق تو که در ردیف اول نشســته ای، 
بــه آن دخمه هولناک رفته بودم، از این همه دود 
و آتش و گرما، انگار وارد دوزخی شــدم؛ دوزخی 
که با لُپ لُپه عبث پنکه ای فرســوده، اندکی باددار 

شده بود. 
چند کودک افغان و ایرانی صورت ســوخته، بر 
ســر آن حوضچه ها با پارویی سطل و مشماهای 
بازیافتــی را در حوض هم می زدند. با هر چرخش 
پارو، پلاســتیک ها در هم چروک  خورده، مچاله و 
آب می شــدند. بوی مشــمئزکننده زباله به همراه 
مواد شــیمیایی به شــدت تو را مــی آزرد. گناه این 
کودکان چیست جز تاب نیاوردن فقر به همت کار 

معصومانه شان در آن جهنم؟
می گفتنــد گناهکاری؛ پســر صاحبــکار کارگاه  
را به ضربه پارویی کُشــته ای. من آن پســر مقتول 
درشــت اندام صاحبــکار را می بینــم کــه به هر 
زیرگیــری ای می توانســت بــر دوش نحیــف این 
کودکان غریــب و بی کس بنشــیند و صورت های 
خیس از عرقشــان را لهیده  خمیری چســبیده بر 
ســنگ پوش کف آن تنور دخمه کند و شرش را بر 

جان آنان بریزد. 
چــه همهمــه و غوغــا و هیاهویــی اســت. 
به مختصر قوری چــای فقیرانه ای می توان ارادت 
خود را به رخ کشید. صداها یادآور صدای دستبند 
و پابند غل و زنجیر پاهای توســت که از ردیف اول 
بــه آن راهروی تنگ و طولانی قدم می گذاشــتی. 
همان جا بــود که هر بار فریاد مــی زدی: من او را 
کُشتم چون می خواســت به من تجاوز کند. تو در 
آن دالان تنگ، فریاد شــدی و مــن در اینجا برای 

جمع آوری پول خونت، فریاد می شوم که: 
گنــاه او چیســت که پــدر از دســت داده و ما 
او را به دســت نیاورده ایم؛ فقیر و گرســنه شــده 
اســت و ظرف غذایی از ما به او نرســیده؛ بهشت 
کودکی اش به دوزخ کارگاه زیرزمینی دوخته شده 
و چشم مســئولیت و مسئولانمان پیگیرش نشده؛ 
یاری خواســته، یاری اش نکرده ایم و اینک همه او 
را قاتل می خوانیم و متهــم ردیف اول. کداممان 
در کدام ردیف زندگی این کودک قرار داشته است 
که او را هم ردیف دزدان، قاتلان و اراذل می کنیم؟
تو لحظــه ای در آن دالان تنــگ می ماندی به 
امید آنکه قدمــی برنداری تا صــدای زنجیرهای 
اســارتت، گوشَــت را نیازارد و به آنــی، آزادی را 
در مخیله ســکوتت بیاوری و من بــه آنی در آن 
سکوت، از زنجیرهای فروافتاده، امیدی گرفتم که 
شــاید کمک و حرکتی نه برای دیــروز تو و امثال 
تو، بلکــه برای امــروز مرگ و قصاصــت، اتفاق 
افتد و کســی به پول خرده ای من را در خون بهای 
تو یاری کند؛ امــا عبث بود این پنــدارم. زنجیرها 
دوبــاره بر هوا شــدند. تو با زنجیرهــای پایت به 
راهت ادامه بده... ســکوت بشکن که این سکوت

 بی فایده است.
*مؤسس جمعیت امام علی  

خبر

رئیس سازمان ثبت اسناد خبر داد: 
۲۴۰ دفتریار

  منفصل از خدمت می شوند
شــرق: رئیس سازمان ثبت اســناد گفت: در  �

شــش ماهه گذشــته، ۱۶ هزار مورد بازرســی از 
مجموعه ســازمان ثبت و دفاتر اســناد رســمی 
انجام شده است. ۵۰۶ نفر هم مأمور به بازرسی 
شدند و تخلفاتی هم کشــف شده است. رئیس 
سازمان ثبت اسناد اظهار کرد: ۱۵ نفر از دفتریاران 
سلب صلاحیت دائم و ۲۲۵ نفر انفصال موقت 
داشتند. عمده تخلفات هم دریافت وجه اضافه 

بوده است. 
احمــد تویســرکانی در نشســت خبــری بــا 
خبرنگاران با اشــاره به آرشیوکردن اسناد گفت: 
در گذشــته، گم شدن و ســرقت پرونده ها و حتی 
آتش سوزی پرونده ها مشکلاتی را فراهم می کرد 
که اکنون این مشــکلات رفع شده و فرایند ثبتی 
بدون کاغذ در حال اجراســت. در همین راســتا 
۳۶۰ میلیــون برگ از پرونده ها اســکن و به فایل 
الکترونیــک تبدیــل شــده اســت. او از کاهش 
ســه درصدی ازدواج و افزایش شــش درصدی 

طلاق در کشور خبر داد. 
تویســرکانی به آمار ثبت ازدواج اشاره کرد و 
گفت: در شش ماهه اول سال، ۳۵۱ هزار ازدواج 
ثبت شــده که ســه درصد کاهش داشته است. 
۸۷هزارو ۳۸۰ مورد طلاق ثبت شــده که شش 

درصد افزایش داشته است. 
تویســرکانی ادامه داد: بیشــترین طلاق های 
ثبت شده برای مردان و زنان مربوط به رده سنی 
۳۰ تا ۳۴ ســال اســت و به لحاظ جغرافیایی نیز 
بیشــترین طلاق های ثبت شــده مربوط به استان 
تهران اســت. وی افزود: بیشــترین ثبت ازدواج 
بــا ۶۴ درصــد مربــوط بــه دیپلــم و زیردیپلم 
اســت. بارزتریــن علــل طــلاق هم بــا ۵۵/۰۹ 
درصــد، عــدم تفاهم، اعتیــاد به مــواد مخدر، 

مشروبات و... است. 
طلاق هــای  بیشــترین  افــزود:  تویســرکانی 
ثبت شده مربوط به سه ســال اول زندگی است. 
۸/۹ درصد طلاق ها مربوط به ســال دوم و سوم 
زندگی است و ســهم طلاق هایی با کمتر از یک 

سال ۴/۳ درصد است. 
وی به وصول معوقات بانکی اشاره و تصریح 
کــرد: ۳۰هــزارو ۹۱۴ میلیارد ریــال از معوقات 
بانکــی را وصول کردیم کــه ۷۲ درصد افزایش 
داشته است. تویسرکانی درباره ثبت شرکت ها و 
مؤسســات گفت: میزان شرکت های ثبت شده در 
شــش ماهه اول ســال ۲۵هزارو ۸۱۶ مورد بوده 
که در مقایسه با ســال گذشته ۱۰ درصد کاهش 

داشته است. 
رئیس ســازمان ثبت اسناد درخصوص طرح 
کاداســتر نیز گفت: هشــت هزارو ۵۲۹ کیلومتر 
راه آهن در سیســتم کاداســتر و بیش از ۲۵ هزار 
کیلومتر حریم راه آهن نیز در سیســتم کاداســتر 
ثبت شــده اســت که به طورکلــی مالکیت های 

راه آهن ثبت شده و امکان تجاوز وجود ندارد. 
تویســرکانی درباره آمــار ممنوع الخروج ها و 
ممنوع المعامله ها گفت: در شــش ماهه امسال 
ســه هزارو ۹۴۲مورد ممنوع المعاملــه بودند و 
هزارو ۲۹۳ نفر هم از این ممنوعیت خارج شدند. 
رئیس ســازمان ثبت اســناد درخصوص تعداد 
ممنوع الخروج ها گفت: تعداد این افراد، ۹هزارو 
۹۳ نفر بود که نســبت به سال گذشته ۲۱ درصد 
افزایش داشــته و مشــکل ممنوع الخروج بودن 

پنج هزارو ۲۱۷ نفر هم حل شده است. 

شهرزاد همتي: در بلوار پیام نور ایلام، داخل خوابگاه 
بهزیســتي هستیم. با اعتماد به نفس است و هیبتش 
ســلامت به نظر مي رسد. روي مبل خوابگاه نشسته و 
یک کلمه در میان شــوخي مي کند. متولد سال ۱۳۶۷ 
است و لیسانس حسابداري دارد. اگر همه چیز خوب 
پیش برود، تا پایان امسال ازدواج مي کند. قرار مي شود 
ضبط را روشــن کنیــم و او حرف بزند. چشــم هایش 
را مي بندد و شــروع مي کند: «مــن از زماني که متولد 
شــدم تا همین چهار ســال پیش اســمم معصومه 
بود. متولد ۶۷، زاده یکي از روســتاهاي کوچک توابع 
دهلران. از روســتایي حرف مي زنم که هنوز که هنوز 
اســت، از ابتدایي ترین امکانات محروم است، مثلا ما 
هنوز در روســتایمان دندان پزشک نداریم... نمي دانم 
شاید داشتن دندان پزشک در یک روستا خنده دار باشد 
 امــا آدم هاي زیادي را مي شناســم که به خاطر همین 
نبودن دندان پزشــک، حتي یک دندان هــم ندارند... 
از همان اوایل مي دانســتم متفاوتم... یعني عروسک 
دستم نمي گرفتم، دلم مي خواست فوتبال بازي کنم، 
لباس هاي پســرانه بپوشــم... همه اینها را به هیکل 

زمختم هم اضافه کن...».
از او ســؤال مي کنیم که خانواده اش متوجه این 
تفاوت ها نمي شدند؟ او همان طور که با لیوان چایش 
بازي مي کند، مي گوید: «چــرا... ولي مي گفتند بزرگ 
مي شوم و خوب مي شود. مثلا رشدنکردن سینه هایم 
را هم به همین دلیل مي دانستند که بزرگ تر مي شوم 
و خوب مي شوم... ولي ماجرا اینجاست که اگر همان 
موقع از من آزمایش مي گرفتند، حالا شــاید زندگي ام 
شــکل دیگري بود... آن زمان فکر مي کردند مشکلي 
جزئي اســت و ازدواج هم فامیلي بوده... هي با هم 
حرف مي زدنــد و مي گفتند بزرگ مي شــود و خوب 
مي شــود... اما من مي دانســتم یک جــاي کار ایراد 

دارد...».
کتش را از تنش درمي آورد و مي خندد و مي گوید: 
«تا آخر دبیرســتان و پیش دانشــگاهي و مدرســه با 
دخترها بــودم.  از همــان کلاس دوم ابتدایي ورزش 
مي کردم تا اینکه به دانشــگاه آمــدم. حالا دیگر وارد 
تیم فوتبال دختران اســتان شــده بودم... خودم هم 
مي دانســتم که مشــکل دارم. یعني مي دانســتم آن 
چیزي که هستم، نیستم. همیشه دوست داشتم لباس 
پســرانه بپوشم، از همه بیشتر زور داشتم. مي ترسیدم 
با دوستان صمیمي ام از دردم بگویم... وقتي دانشگاه 
آمدم و چشم و گوشــم باز شد و فهمیدم جریانات از 
چه قرار است... همکلاسي هاي دانشگاه در خوابگاه 
دختران از من مي پرســیدند چرا ســینه نــداري، چرا 
بدنت اینقدر مو دارد،  چرا صدایت اینقدر کلفت است 

و من مي گفتم چیزي نیست... خوب مي شود...».
از او ســؤال مي کنیم کــه آیا مثل تمــام دختران، 
دوران بلوغ مشــخصي داشــت؟  اندام هاي جنســي 
دخترانه داشــت یا نه، مي گوید: «اندام هاي جنســي 
زنانه نداشتم، چیزي داشتم که مبهم بود... سهم من 
از اندام جنســي تنها یک حفره بود کــه دفع ادرار را 
انجام می داد. آن موقع نمي دانســتم «هرمافرودیت» 
هســتم. یــادم مي آیــد در خوابگاه مي نشســتم پاي 
تلویزیون یک مرتبه متوجه مي شدم که ۱۰ نفر از پشت 
تماشایم مي کنند. برایشان سؤال بود که من چرا سینه 
ندارم، موهاي سرم کوتاه است، استخوان بندي مردانه 
دارم و وقتــي مي پرســیدند، مي گفتم چیزي نیســت، 

مشکل مادرزادي است و به مرور خوب مي شود».
چند ســال بعد از بــازي معصوم در تیــم فوتبال 
ایلام، فدراســیون فوتبال بخش نامه اي صادر مي کند 
که به موجب آن کســاني که مشــکل جنسي دارند، 
حــق نداشــتند در تیم دختــران بازي کننــد. در تیم 
فوتبالشان کم این مشکل را نداشتند، حداقل ۱۲ نفر از 

دختران مثل معصوم بودند. معصوم مي گوید: «توي 
دهلران این ماجرا بیداد مي کند، چیزهایي هســت که 

نمي دانید، کاش مي شد بیایید و ببینید...».
ما ســؤال مي کنیم که از کجا فهمیدند تو مشــکل 
داري؟  مي گوید: «کاملا معلوم بود، کســاني که سینه 
نداشــتند، معلوم بود، قدرت بدني بالایي داشتند و در 
مظان اتهام بودند. حداقل ۱۰، ۱۲ نفر بودیم که قدرت 

بدني مان صد برابر یک دختر بود».
مي خندیــم و جــواب مي دهیم البته کــه دخترا 
شــیرن... او هــم مي گویــد: اون کــه بلــه... بالاخره 
مــن بین دختران بــودم و این را به خوبــي مي دانم... 
داشــتم مي گفتم... تقریبا ۱۸ سالم بود که بخش نامه 
آمد باید تأییدیه جنســي بگیریم، رفتیــم براي گرفتن 
تأییدیه جنســي و ما را در ایلام پیش پزشک معتمدي 
فرســتادند. بــا آزمایش ها و ســونوگرافي مشــخص 
کردنــد که من دختر نیســتم... من گفتــم یعني چه؟ 

نامم معصوم  اســت  ۱۸ ســال 
است، دانشگاه با کارت شناسایي 
دخترانه مي روم... این چه حرفي 
اندام  اســت؟  آنهــا گفتند: تــو 
تناســلي پســرانه داري که البته 
داخلي اســت و به خاطر ازدواج 
فامیلــي که داشــتید، دســتگاه 
به وسیله عمل  باید  تناســلي ات 
گفتند  بیایــد.  بیــرون  جراحــي 
هیچ وقت سینه ات رشد نمي کند، 
عــادت ماهانــه نــداری... مادر 
نمي شــوي، یعنــي اصــلا رحم 
و تخمدانــي وجود نــدارد... آن 

زمان بود که آزمایش کاریو تایپ دادم. آزمایشــي که 
مشــخص مي کند تو مذکر یا مؤنثي. مذکر xy است و 
مؤنث xx یعني آدم هایي که جنسیتشــان کامل است، 
 xxx یا xxy کساني که مشکل جنسي دارند، جوابشان
است. اما پاسخ آزمایش کاریو تایپ من مشخص بود. 

من یک پسر کامل بودم...».
دوباره کتش را روي پایــش مي گذارد، مرد جوان 
موهایش را بالاي ســرش مي برد و مي گوید: «به من 
گفتند دوست داري پســر باشي؟ و من گفتم باید فکر 
کنــم. به ایلام که برگشــتم، گفتند دیگــر حق نداري 
در فوتبــال زنان بــازي کني؛ مگر اینکــه بروي عمل 
کني و ســینه و پروتز بگذاري و لیــزر موهاي صورت 
بکنــي تا بتواني در تیم دخترها بــازي کني. من قبول 
نکردم... با اینکه ســنم کم بود امــا صبر کردم؛ چون 
دیده بودم هم بازي هایم که عمل کردند و جنسیتشان 
را تغییــر دادند، افســردگي حاد گرفتند و خودکشــي 

کردند، مي داني؟  خیلي پشیمان شده بودند. براي من 
تصمیم گرفتن سخت بود. براي همین به خودم وقت 
دادم؛ گفتــم نه خودم را اختــه می کنم و نه عمل، به 
خودم فرصت دادم که فکر کنم. یکي، دو ســال طول 
کشــید که من فکر کنم. با چنــد دکتر صحبت کردم و 
گفتند بعد از در آوردن اندام هاي تناســلي ام مي توانم 
پدر شــوم، ازدواج کنم، وقتي این حرف ها را شــنیدم 
و ماجرا برایم مســجل شــد، تصمیمم را گرفتم که از 
قالب معصومــه بیرون بیایــم... مي داني؟  به خیلي 
چیزها فکر مي کردم...؛ به اینکه از اولش به خاطر این 
تفاوت ها چقدر اذیت مي شدم. من سرپرست خوابگاه 
بودم، چون زور داشتم. برایمان نگهبان نمي گرفتند و 
مي گفتند این خودش مردي است و خوابگاه نیازي به 
نگهبان ندارد. یادم مي آید یک بار یک پســر در خیابان 
متلک گفت، ضربه اي به او زدم که دماغش شکست، 
کلانتري کــه رفتیم به من مي گفتند تــو چه جانوري 
هستي؟  سخت بود دیگر؟ اینکه 
از دختــر انتظار ظرافت داشــته 
باشــند و من به قول خودشــان 

حیوان خشمگیني باشم...».
از او مي پرســیم چطــور بــا 
خانــواده اش ماجــرا را مطــرح 
«مطــرح  مي گویــد:  کــرد؟  او 
قبولم  نداشت...  فایده  اما  کردم، 
نکردنــد. مي گفتنــد مي خواهي 
آبروي مــا را ببري، روســتا هزار 
نفــر جمعیت بیشــتر نــدارد و 
همه مي فهمند. بعد از ۲۰ سال 
دخترمان پسر بشود، جواب مردم 
را چــه بدهیم... مي داني؟  من ســه خواهر دیگر هم 
داشــتم...». آنها هم مشــکل تو را داشتند؟ این را من 
مي پرســم و بعد از ۳۰ ثانیه سکوت مي گوید: «درباره 
آنها حرف نمي زنم... خلاصه به زور آنها را از روستا به 
ایلام بردم... . آقاي شهبازي، رئیس معاونت اورژانس 
اجتماعي بود و به آنها گفت این فرد یک پسر است و 
شما زمین و آسمان را هم به هم بدوزید، باز معصوم 
یک پســر اســت، ولي آنها قبول نکردند و گفتند حتي 
اگر پســر اســت با همان لباس دخترانــه تا آخر عمر 
تحمل کند».بلند مي شود و صورتش را به پس پنجره 
مي چســباند و مي گوید: «مي داني درد چیست؟  اینکه 
هیچ شانه اي براي اینکه تعریف کنم وجود نداشت... 
من بندوبســاطم را از روســتا جمع کــردم و به بهانه 
دانشــگاه به ایلام برگشتم، درســم را ادامه دادم. در 
حیــن آن کارهایــم را انجام مــي دادم. آزمایش ها را 
مــي دادم و راه را بــراي انجام عمــل جراحي هموار 

مي کردم. بــراي ادامه زندگي به خوابــگاه رفتم، اما 
ســخت بــود... . بعد از یــک مدت مي دیدم شــرایط 
زندگي در کنــار دخترها را دیگر ندارم. تصمیم گرفتم 
و با بدبختي براي خودم یک جایي را اجاره کردم؛ یک 
زیرزمین گرفتم و شروع به زندگي انفرادي کردم و بعد 
هم درخواســت کارت ملي و شناسنامه جدید دادم و 
بعد از ارجاع به پزشــکي قانوني درخواستم پذیرفته 

شد و از آن روز اسمم شد سیاوش».
ســیاوش حالا مرد جواني اســت، هرچند به قول 
خودش جــزء زشــت ترین دخترهاي ایلام بــوده، اما 
حالا مي توانــد جزء مردان زیباي این خطه باشــد... . 
مي گویــد گواهي و مدارکش را که به این اســم تغییر 
مي دهــد، زندگي هــم بهتر مي شــود... . او مي گوید: 
«همان موقع هــا رفتــم کارت پایان خدمــت بگیرم، 
آنجا به مــن گفتند که باید به ســربازي بروي؛ یعني 
گفتنــد بعد از عمــل جراحي باید بــه خدمت بروي. 
من هم گفتم پس اصــلا عمل نمي کنم و مي خواهم 
همین طوري به زندگي ام ادامه بدهم. خلاصه بعد از 
دوندگي زیــاد، کارت معافیت گرفتم. حالا دیگر وقت 
عمــل اول بود...، اما پول کو؟  به هــر دري زدم، ببین 
وقتــي مي گویم به هــر دري زدم، دلم بــراي خودم 
مي ســوزد... در تعویض روغنــي کار کــردم، پــادوي 
رستوران شــدم...، اما فایده نداشــت... . به بهزیستي 
رفتم و همه گفتند پول بلاعوض نمي توانیم بدهیم و 
براي همین ۹ میلیون وام گرفتم تا عمل اولم را انجام 
دادم. در عمل اول بیضه هایم را داخل کیســه هایش 
قرار دادند و آزاد کردند. ۲۴ ســاله بودم که این عمل 
انجام شــد. این عمل هزینه بالایي داشت، کسي نبود 
که حتي بــه او دردم را بگویم. به یک ســري از اقوام 
مي گفتــم که کمکم کنند و مي گفتند ما مي توانیم، اما 
چون خانواده ات راضي نیستند کمک نمي کنیم. براي 
این وام یک خیر ضامنم شد و من قول دادم اقساط را 
به موقع پرداخت کنــم.... هفت ماه که دوره نقاهت 
داشتم، ۴۴ کیلو شــده بودم. خیلي لاغر شده بودم و 
کســي نبود که کمک کند. در این مــدت هیچ کدام از 
قســط ها را ندادم و حســاب ضامن را بستند... دوباره 
کســي نبود که کمــک کند... فکر مي کنــي راهي جز 

فروش کلیه مانده بود»؟
سیاوش کلیه اش را با گروه خوني O مثبت به ۱۳ 
میلیون تومان مي فروشــد و قسط هایش را مي دهد. 
حالا بعــد از این مصاحبه باید براي ســونوگرافي از 
همان وضعیت کلیه نداشــته به دکتــر برود... . او با 
یکي از ورزشــکاران ایلامي مي خواهــد ازدواج کند، 
اما بــراي این ازدواج راه دشــواري در پیش دارد... . 
هزینه عمل نهایي او زیاد اســت و به تنهایي از پسش 
برنمي آید. ۱۰ میلیون تومــان مي تواند زندگي اش را 
عوض کند... . به او مي گویم زنت را دوســت داري؟  
او مي خنــدد و بعد از خوردن چــاي ادامه مي دهد: 
«آره... خیلي». مي گوید از او خواســتم چادر سرش 
کند... به نقل از زنش مي گوید چطور ممکن اســت 
منــي که این همــه مصائب زن بودن را کشــیده ام از 
او بخواهــم چادر ســرش کنــد؟  او نمي داند همه 
اینها به خاطر کشــیدن همین مصائب است...، براي 
اینکه من نگاه مردان ایلامــي را به زنان غیرچادري 
دیده ام...، اینجا شــهر کوچکي اســت، اینجا شــهر 
تنهایي اســت...، دهلــران از اینجا تنهاتر اســت...، 
مسائل و مشکلات در آنجا بیداد مي کند، کاش مي شد 

برایش کاري کرد...».
فرصتي براي بیشــتر حــرف زدن باقــي نمانده... 
اجازه عکس گرفتن هم نمي دهــد. نزدیک راه خروج 
از او درباره خواهرهایش ســؤال مي کنم و ســیاوش 
مي گوید: «فراموششان کن... من هم همه را فراموش 

کرده ام...».

داستان زندگي سیاوش، فوتبالیست هرمافرودیت ایلامي

از معصومه تا سیاوش

چند سال بعد از بازي معصوم در 
تیم فوتبال ایلام، فدراسیون فوتبال 

بخش نامه اي صادر مي کند که به 
موجب آن کساني که مشکل جنسي 
دارند، حق نداشتند در تیم دختران 
بازي کنند. در تیم فوتبالشان کم این 
مشکل را نداشتند، حداقل ۱۲ نفر از 

دختران مثل معصوم بودند. معصوم 
مي گوید: توي دهلران این ماجرا بیداد 
مي کند، چیزهایي هست که نمي دانید، 

کاش مي شد بیایید و ببینید...

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

کننده- مخفف ســیاه ۱۰- یک ردیف از دانه های بافته 
شده- رشــوه دادن- هنر مردان خدا است ۱۱- خزنده 
خانگی- مشایعت ۱۲- از گیاهان آپارتمانی زیبا- پیروز 
مســابقه- تعجب زنانه ۱۳- لطافت- درخواســت- 

ملکی که بین چند نفر مشــترك بوده و تقســیم نشده 
باشــد ۱۴- ســارق- دوختن نوع معینی از پوشاك به 
صورت انبوه- سال آذری ۱۵- زاویه ۹۰ درجه – شاعر 

معیري- بندری در هند. 
افقي: 

  ۱- بنیــان نهادن- شــکرگزار- از اجــزای آجیل
۲- حفــره- شــاعری از نــوادگان فتحعلــی شــاه 
قاجــار ۳- ریــزه چــوب- کامپیوتــر قابــل حمل و 
ســبک- روزنامه چاپ عراق ۴- بــزدل- در به دری
۵- باران اندک- معصیت- کرم خورده- عددی مفرد 
۶- سردترین ســرزمین جهان- شهری در خوزستان 
با ســازه های آبی باقی مانده از دوران هخامنشــیان 
۷- جنــس- غیرطبیعی- از مشــتقات نفت ۸- آژیر 
خطــر- چراغ شــاعرانه- از ادوات ورزش باســتانی
۹- پرهیزکار- از هم پاشــیده- گوشه ای در دستگاه 
شور ۱۰- وسطی- تصنیفی زیبا و ماندگار با آواز استاد 
بنان ۱۱- حرف محرمانه- قرض- یکی از سه حالت 
ماده- تیر پیکانــدار ۱۲- یکباره و بی خبر- واحد پول 
امارات ۱۳- ملاحظه و احتیاط- امتداد- ســرازیری 
۱۴- از رشته های ورزشی- از نیروهای سه گانه ارتش 
۱۵- اندك- شــلوارك ورزش باســتانی-... گفتیم و 

عشق آغاز شد. 
عمودي: 

 ۱- تصــرف و اشــغال- برنج شوشــتری- الگو
۲ – صــدا- از معجــزات پیغمبــر اکــرم(ص)- از 
صور فلکی نیمکره شــمالی ۳- ماهیت ذاتی- زرد 
درخشــان- تازه کار ۴- حرف انتخاب- باران شــدید 
و کوتاه مدت- نوعی پرســتو ۵- ناقــد ادبی- پایدار 
و بــا دوام ۶- قادر- صدای اســب- خدای دروغین
۷- جوان- از جزایر ژاپن- صحن بستان ذوق بخش 
و صحبــت... خــوش اســت ۸- از ایــالات امریکا- 
فاش شــده- باریك ۹- شهر نفت خیز عراق- درمان 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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